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بررسى تطبيقى حبسيات ملك الشّعراى 
بهار و ناظم حكمت
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چكيده
حبسيات، اشعارى هستند كه تأثرّات و انفعالات و آلام درونى شاعر را در محيط زندان 
ناظم  و  بهار  ملك الشعراى  برمى دارند.  استبداد  حاكمان  چهرة  از  پرده  و  مى كنند  بازگو 
حكمت از شاعران معاصر ايران و تركيه، در راه مبارزة خود با بيداد و استبداد، سال هاى 
سال در زندان و تبعيد بوده و هر كدام به نحوى تأثيرات خاص خود را در شعر خويش 
تصويرگر  همچنين  خفقان،  و  استبداد  اوج  نمايانگر  آنان،  حبسيه هاى  ساخته اند.  متبلور 

محيطى عارى از آزادى بيان و قلم است كه نقاط اشتراك و اختلافى نيز دارند. 
مقدمه اى  آوردن  با  و  اختلاف  و  اشتراك  نقاط  اين  به  اجمالى  نگاهى  با  حاضر  مقالة 
از  تعدادى  مقايسة  به  مبارز،  شاعران  اين  نامة  زندگى  و  تطبيقى  ادبيات  تعريف  شامل 

حبس سروده هاى آنان پرداخته است. 
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اين فصلنامه با مجوز وزارت علوم با رويكرد 
علمى ـ پژوهشى است.
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مقدمه
سال  در   (villemain) فرانسوى  ويلمين  بار  نخستين  را  تطبيقى»  اصطلاح «ادبيات 
1828.م به كار برد و منتقد فرانسوى (سنت بوو beue sainte) در رواج آن تلاش زيادى 
به خرج داد. در اوايل كار، اين نوع از ادبيات، شيوه و روش مشخصى نداشت و در واقع نوعى 
مقايسه ميان شاعران كشورهاى مختلف بود. بعد از آن كه اين اصطلاح به مرور زمان داراى 
اصول علمى و شيوه هاى مشخصى شد، توانست در بيشتر كشورهاى اروپايى گسترش يابد 
و حتّى به سرزمين هاى دوردست هم برسد (ر. ك: ندا، 1387: 9؛ نيز ر.ك: شركت مقدم، 

.(57 :1388
باتوجه به شيوه هاى مختلف ادبيات تطبيقى و اختلاف ها و تفاوت آرايى كه در اين مورد 
وجود دارد و شايد هنوز هم ادامه داشته باشد، از قبيل: اختلاف يا اشتراك زبان، تاثير شاعرى 
بر شاعر ديگر و مقايسة يك اثر ادبى در يكى از زبان ها با اثرى مشابه در زبانى ديگر، كه از 
اين ميان، آن شيوه اى را در اين نوشته مد نظر قرار داده ايم كه عبدالسّلام كفافى در كتاب 
«ادبيات تطبيقى» گفته است؛ يعنى تكيه بر نقاط وحدت و احياناً اختلاف. «در ادبيات تطبيقى 
بيش از هر چيزى مى توان به نقاط وحدت انديشة بشرى پى برد كه چگونه انديشه اى در 
نقطه اى از جهان توسط انديشمندى، اديبى و يا شاعرى مطرح مى شود و در نقطه اى ديگر 

همان انديشه به گونه اى ديگر مجال بروزمى يابد» (كفافى، 1382: 8).
بر آنيم تا با تكيه بر اين گفتة كفافى، تأثرّات، روحيات و عكس العمل هاى خاص و مشترك 
موضوع «حبسيه سرايى»  در  را  تركيه  و  ايران  معاصر  بزرگ  شاعران  از  تن  دو  متفاوت  يا 
بررسى كنيم. اين شاعران هرچند سبك متفاوتى از نظر قالب شعرى دارند؛ يعنى بهار، شاعر 
كلاسيك و سنّتى و ناظم حكمت، شاعرى بيشتر با سبك و قالبى نو و ابتكارى است؛ امّا به 
لحاظ محتواى شعرى، تجدّدطلبى و نوجويى، روحية آزادى خواهى، وطن دوستى و مبارزه با 

ارتجاع و استبداد، همچنين نفرت از حاكمان جور و ستم، داراى نقاط اشتراك نيز هستند.
بهار و ناظم حكمت به خاطر روحية آزادى جويانه و مبارزاتشان در راه تحقّق آزادى واقعى 



113

بررسى تطبيقى حبسيات ملك الشّعراى...
يقى
تطب

ات 
ادبي

ات 
طالع

م

و رهايى سرزمين شان از چنگ استبداد، زندان ها كشيده و تلاش ها كرده اند. از آنجا كه تعمّق 
در اشعار شاعران مبارز و درنگ در حبسيات آن ها به منظور پى بردن به اهداف پليد حاكمان 
و  سرسپردگى  احياناً  يا  ايستادگى  نوع  و  خاص  العمل هاى  عكس  و  مبارزه  نحوه ى  و  جور 
تسليم و نااميدى شاعران مورد تحقيق، در نوع خود جالب است، اين بررسى و تحقيق نيز 
با نظر به حبس سروده هاى دو شاعر مبارز ايران و تركيه و تطبيق اشعارشان نمى تواند خالى 

از لطف باشد.

محمّدتقى بهار
ميرزا محمّدتقى ملك الشّعراى بهار در تاريخ 13ربيع الاوّل 1304ه.ق در شهر مشهد پا 
به عرصة وجود گذاشت. از همان اوان كودكى با الفباى شعر و شاعرى آشنا شد و همراه 
توشه اندوزى از گنجينه هاى ادبى پدر، به آموختن رياضيات و منطق و ديگر علوم ادبى در نزد 
استادان معتبر آن روزگار پرداخت. تحصيلات ادبى خود را نزد اديب نيشابورى و بهار شيروانى 

ادامه داد و انتخاب تخلص «بهار» نيز به همين دليل بوده است.
فرمان  امضاى  از  پس  كه  آزادى،  نسيم  امّا  بود؛  برخاسته  خراسان  از  بهار  محمّدتقى 
دستاورد  مهم ترين  از  بتواند  تا  كشانيد  تهران  به  را  او  گرفت،  وزيدن  ايران  در  مشروطيت 

نهضت، كه خون بهاى شهيدان وطن بود، از نزديك پاسدارى كند.
بهار در همان سال هاى نوجوانى، كه هنوز ساية پدر بر سر او بود، به محافل آزادى خواهى 
اشعار  و  انديشه ها  و  شد  مأنوس  روز  مسائل  و  سياست  با  نزديك  از  و  يافت  راه  خراسان 

آزادى خواهانة خود را از طريق روزنامه هاى محلىّ خراسان انتشار داد.
در  بود،  ايران  دموكرات  حزب  افكار  ناشر  كه  را،  نوبهار»  سال 1328ه.ق «روزنامة  در 
مشهد منتشر كرد. يك سال بعد، «روزنامة نوبهار» به توصية سفارت روس تعطيل شد و 
«روزنامة بهار» به جاى آن انتشار يافت و با مقاله هايى به قلم آتشين بهار مردم را به جهاد 

ترغيب كرد.
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در سال 1330ه.ق به دستور صريح قونسول روس، «روزنامة نوبهار» توقيف شد و به 
دنبال آن، «روزنامة تازه بهار» هم از طرف حكومت خراسان و به دستور وثوق الدوله، وزير 

خارجه وقت توقيف شد.
بهار و نهُ نفر از اعضاى حزب دموكرات دستگير شده، به تهران فرستاده شدند. اين تبعيد 
هشت ماه طول كشيد و بهار در اواخر سال1330ه.ق به مشهد بازگشت و در سال1332ه.ق 

از نو، «روزنامة نوبهار» را منتشر كرد.
از  ملك الشّعرا  امّا  افتاد؛  تعطيل  محاق  به  «نوبهار»  مجدداً  اوّل،  جهانى  جنگ  آغاز  با 
سال  در  شد.  انتخاب  ملى  شوراى  مجلس  نمايندگى  به  كلات  و  سرخس  درگز،  ولايات 
1334ه.ق بهار، جمعيت ادبى «دانشكده» را تأسيس كرد. سال 1338ه.ق مسؤوليت اداره 
«روزنامة ايران» به وى محوّل شد. در كودتاى 1339ه.ق توسط سيدضياءالدّين و رضاخان 

زندانى شد؛ ولى پس از سه ماه آزاد شد و در دورة چهارم به نمايندگى مجلس انتخاب شد.
بهار، علاوه بر اين كه شاعر و منتقدى شجاع و تيزبين و نويسنده اى توانا و دانشمند 
بود، مبارزى نستوه و آزادى خواه نيز بود. در سال هاى پس از شهريور 1320، پس از سال ها 

خاموشى، دوباره قلم برگرفت و به سياست و روزنامه نويسى پرداخت.
نسبت  مدّعيان  و  مخالفان  كرد؛امّا  اهتمام  فساد  با  مبارزه  و  آزادى  ستايش  در  باز  و   
به دل  سردكردن او كوشيدند. سرانجام بيمارى سل همراه با نوميدى و ناكامى، وى را در 

ارديبهشت سال 1330ه.ش از پاى درآورد.
بهار به خاطر مبارزات سياسى و ثبات عقيدة خود، چندين بار حبس و تبعيد شد. تبعيد به 
تهران در سال 1330ه.ق و در ماجراى اولتيماتوم روسيه تزارى به ايران؛ مدت 6 ماه تبعيد 
در سال 1333ه.ق در بجنورد؛ تحت نظربودن بعد از كودتاى 1299ه.ش در تهران و يكى از 
نقاط شميران به مدت سه ماه؛ يك ماه حبس در تهران در سال 1308ه.ش، پنج ماه زندان 

در سال 1312 و پس از آن، تبعيد به اصفهان.
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ناظم حكمت
ناظم حكمت در سال 1902م در سالونيك تركيه به دنيا آمد. پدرش حكمت بيك، پسر 
محمّد ناظم پاشا و مادرش جليله خانم، دختر انور پاشا بود. كودكى او در شهرهاى سالونيك 
و حلب و استانبول گذشت. ناظم پس از اتمام دوره ى متوسطه در سال 1918م وارد نيروى 

دريايى شد و در همين زمان بود كه پدر و مادرش از هم جدا شدند.
در سال 1920م به دنبال بيمارى ريوى از خدمت معاف و وارد عالم شاعرى شد و خود 
را در محافل ادبى و هنرى مطرح كرد. روحية آزادى خواهانة او در همين سال او را مجبور 
به ترك استانبول كرد كه در اشغال متّفقين بود. در دوران معلمّى خود در «بولو»، متنفّذان 
محلىّ تصميم به كشتن او گرفتند. ضيا حلمى، حاكم روشنفكر بولو نجاتش داد و نظر او را 

به انقلاب روسيه معطوف كرد.
در سال 1922م در مسكو وارد دانشگاه بين المللى شرق شد و در رشتة علوم سياسى 
تحصيل كرد. اوّلين ازدواج او در اين سال با نزهت بود كه بيش از يك سال دوام نياورد. 
در سال 1924م پس از جنگ جهانى اوّل به استانبول برگشت و به فكر بيداركردن طبقات 
محروم جامعه افتاد. سلطنت طلبان در كمين بودند تا او را مجبور كنند كه ديگر ننويسد؛ امّا 
سماجت ناظم موجب شد كه او را در سال 1925م در دادگاه استقلال آنكارا غيابى محاكمه 
و به 15 سال حبس محكوم كنند. ناظم، كه بى گناه بود، به اين مجازات تن نداد و به روسيه 
گريخت. در آنجا با بزرگانى همچون ولاديمير ماياكوفسكى، شاعرمشهور و ميرهولد كارگران 

پرآوازة روسى آشنا شد. در اين مدّت با دومين همسر خود لنا، كه پزشك بود، ازدواج كرد.
در سال 1928م به دنبال يك عفو عمومى به تركيه بازگشت. در همين سال به خاطر 
نوشته هايش دستگير شد؛ ولى اين بار به اعدام محكوم شد؛ امّا به دليل عدم دلايل كافى 
براى اعدام، آزاد شد. در سال1932م با سومين همسرش، پيرايه ازدواج كرد. سال 1938م 
پس از مرگ آتاتورك، به اتهّام واهى شركت در يك كودتاى نظامى دوباره دستگير شد. از 
نظر دادگاه، متّهم رديف اوّل شناخته شد و به 35 سال حبس محكوم شد. وى در زندان به 
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نوشتن ادامه داد.
در پاريس كميتة نجات ناظم با شركت مردان بزرگى، چون پابلو نرودا، ژان پل سارتر، 
پابلو پيكاسو، برتولد برشت و امثالهم تشكيل شد. خود ناظم نيز در سال 1950م دست به 
از  پس  ناظم  و  كند  مقاومت  نتوانست  برابراعتراض ها  در  دولت  سرانجام  زد.  غذا  اعتصاب 
تحمّل 12 سال حبس آزاد شد. پس از آزادى باز هم امنيت جانى و مالى نداشت. به همين 
خاطر به شوروى رفت و بقية عمر خود را در آنجا سپرى كرد. در سال 1961 براى چندمين 

بار عاشق شد و با ورتولياكووا ازدواج كرد. سرانجام در سال 1963م در روسيه درگذشت.
با توجه به تشابهات موجود در زندگى، مبارزه و روحيات مبارزه جويانة بهار و ناظم و با در 
نظرداشتن زندان ها و تبعيدهايى كه در دفتر مبارزة آن ها به چشم مى خورد، حبس سروده هاى 

اين شاعران در نوع خود مى تواند تشخّص و ويژگى هاى خاصّى داشته باشد.
شاعران زيادى در طول دوران هاى مختلف و در طى مبارزاتشان با ظلم و استبداد، به 
زندان رفته اند؛ امّا حتّى در قعر تاريك ترين محبس ها و سياه چال ها نيز دست از نوشتن و 

افشارگرى چهرة زشت مستبدّان برنداشته اند.
حبسيه ها اشعارى هستند كه عمق نفرت و شدّت انزجار آنان از حاكمان جور؛ همچنين 
عبارت  به  مى دهند.  نشان  زندان  محيط  از  را  شاعران  اين  روحى  و  جسمى  خاص  تأثرّات 
ديگر «حبسيه، ناله و فرياد انسانى مظلوم و ستمديده است كه در سياه چاله هاى محصور در 
ميله هاى آهنى، و در زير شكنجه هاى ظالمان و دنيا داران خودپرست، دست و پا مى زند و با 
انواع سختى ها و فشارهاى روحى و جسمى دست به گريبان است» (مصطفوى نيا و جبارى 

دانالويى، 1388: 220).
و  غم آلود  امّا  نيمه موزون،  و  موزون  نغمه هاى  همان  زندان،  ادبيات  يا  حبسيه  «اشعار 
گلو  در  صدايشان  قسى القلب،  دوست نمايان  نهيب  از  كه  است  قفس  اسيران  تندرآساى 
مى شكند و گه گاه با چشمى گريان و دستانى لرزان، دزدانه در پى كاغذ پاره هايى مى گردند 
كه سوز دل خويش را به بيرون از زندان هدايت كنند؛ امّا در اين ميان شاعرانى بوده اند كه 
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حتّى امكان نوشتن با كاغذ پاره ها هم برايشان ميسر نبوده؛ بلكه با لبان دوخته و دل سوخته، 
ناله هاى دردآلود و فريادهاى تضرّع آميز خويش را با انگشتان خويش بر ديوار زندان نقاشى 

كرده اند» (غفارى، 1389:2).
و  بهار  حبس سروده هاى  تطبيق  و  بررسى  به  چند  عناوينى  تحت  مقدّمات،  اين  از  پس 

ناظم مى پردازيم.

1- آزادى و آزادى خواهى
آزادى و آزادى جويى، همچنين مبارزه در راه به دست آوردن آن، همواره مرام و وجهة 
همّت شاعران و نويسندگان مبارز و آگاه به مقتضيات زمان بوده است. يكى از اين شاعران، 
بهار  ملك الشّعراى  برنداشت،  آزادى  مبارزة  از  دست  زندان ها  و  فشارها  تمامى  وجود  با  كه 
در  اشعارش  از  عمده اى  بخش  كه  مى شويم  متوجه  وى  اشعار  ديوان  به  نگاهى  در  است. 
ستايش آزادى است. «ملك الشّعراى بهار ستايشگر بزرگ آزادى است و از شاعران بزرگ 

ايران هيچ كس به خوبى او از آزادى سخن نگفته است» (عظيمى، 1387:186).
در  آزادى جويانه  و  آزادى خواهانه  آرمان هاى  از  دفاع  و  آزادى خواهى  كه  است  طبيعى 
بسيارى از مواقع دردسرها و مزاحمت هايى براى شاعر آزادى خواه ايجاد مى كند و او را در 
راه مبارزه اش قاطع و يا نااميد مى كند؛ امّا بهار با همة آن رنج ها و زندان ها از آزادى روى 

برنگرداند و پيوسته در طلب آن بود:
يك روز كند وزير، تبـــعيدم            يك روز زند ســـفيه، بـهتانم
از نقـــمت دشمــنان آزادى            گه در رى و گاه در خــراسانم
گفتم كه مگر به نيروى قانون           آزادى را بــــه تـخت بنشانم

و امروز چنان شدم كه بر كاغذ           آزاد نـــهاد خـــــامه، نتوانم 
اى آزادى، خـــجسته آزادى!            از وصـــل تو روى برنگردانم

تا آن كه مرا به نزد خود خوانى           يا آن كه تو را به نزد خود خوانم
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                 (بهار، 1380، ج1: 326)
البتّه اين آزادى خواهى و تلاش بهار براى رسيدن به اقليم حريّت و وادى عارى از زنجير 
و زندان و اسارت، در خود شاعر و در مركز آرزوهاى فردى اش متوقّف نمى شود؛ بلكه در 
او آرزوى آزادى براى ديگر انسان ها و هموطنان خويش را نيز برمى انگيزد. وى همواره به 

حاكمان ظلم و اختناق نهيب مى زند و رعايت اصل آزادى را به آنان گوشزد مى كند:
قفســـم بـرده به باغى و دلم شاد كنيد من نگويم كه مرا از قــفس آزاد كنيد      
چون تماشاى گل و لاله و شمشاد كنيد ياد از اين مرغ گرفتار كنـيد اى مرغان       
برده در بــاغ و به ياد من اش آزاد كنيد هركه دارد ز شما مرغ اسيرى به قفس      
فكر ويــران شدن خـــــانة صيّاد كنيد آشيان من بيچاره اگر سوخت چه باك      
ياد پروانة هستى شده بـــر بـــاد كنيد شمع اگر كشته شد از باد مداريد عجب  
اى بزرگان وطن، بهر خــــدا داد كنيد جور و بيداد كند عمر جـــوانان كوتاه         
كنج ويرانة زندان شد اگر ســهم بهار              شكر آزادى و آن گنج خداداد كنــــــيد
         (همان، ج 2: 413-412)
ناظم حكمت نيز مثل همتاى خود، همواره در جست وجوى آزادى است. تا آن جا كه در 
آرزوى دست يافتن به آن حتّى از مرگ هم استقبال مى كند. آزادى هميشه و در همه حال 
اوج آمال و آرزوهاى وى و نغمة شورانگيز لبانش بوده است. ناظم با روحية عصيانى، درون 
پرشور و وسعت ديد سياسى و اجتماعى به هيچ وجه نمى تواند لحظه اى از دغدغة آزادى 
به دور باشد. آزادى نوع انسان، هم وطنان و تمامى بنديان ستم و استبداد سرود هميشگى 

اوست:
در زندان ها نور آزادى ام بود

در تبعيد قاتق نانم
در هر شبى كه پايان مى يافت و در هر روزى كه آغاز مى شد

روياى بزرگ نجات وطنم (حكمت، 1378: 180)
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امّا آن آزادى اى كه ناظم در پى آن است وسعت بيشترى دارد. ناظم در هيچ موقعيت و 
شرايطى نعمت آزادى و رهايى از بند ظلم و جور را در خود و حتّى هموطنان خود خلاصه 
نور  همواره  كه  است  خاصّى  مشخّصه هاى  داراى  و  وسيع تر  فراخ تر،  وى  آرزوى  نمى كند. 
تحرّك، جنبش، زندگى و مبارزه در آن مى درخشد و نويد سبز بودن، رهايى و آزادى را به 

همة انسان هاى خسته از بند و زندان مى دهد:
برادرانم / شعرهاى ما بايد بتواند به گاو نحيف بسته شود / و زمين را شخم كند / بايد 
بتواند در شاليزارها / تا زانو در باتلاق فرورود / بايد بتواند همه چيز را بپرسد / بايد بتواند همة 
نورها را بچيند / بايد بتواند بر سر راه ها بايستد / مانند سنگ هاى كيلومترشمار، شعرهاى ما 
/ بايد بتواند دشمن را كه نزديك مى شود پيش از همه ببيند / بايد بتواند در جنگل بر تام 
تام ها بكوبد / تا آن زمان كه در جهان يك سرزمين اسير و يك انسان اسير باقى بماند / 
و در آسمان يك ابر اتمى / و شعرهاى ما بايد بتواند هرآنچه دارد، از جان و مال و فكر و 

انديشه، در راه / آزادى بزرگ بدهد (همان: 182)
و ناظم تا آنجا به اهميّت و ارزش آزادى واقعى واقف است كه در مواقعى بر سر آنانى كه 
معناى آزادى را به صورت وارونه درك مى كنند و ذلتّ و سرسپردگى را آزادى مى پندارند، 
سرچشمه  او  داشتن  آزادى  دغدغة  نهايت  و  سياسى  بينش  عمق  از  اين  و  مى زند  فرياد 

مى گيرد:
نگاه تان خطا مى رود،

درست ديدن هنراست، درست انديشيدن هم هنر است.
براى ديگران بردگى و بيگارى مى كنيد و فكر مى كنيد آزاديد.

غنى را غنى تر مى سازيد و اين را آزادى مى ناميد.
شايد صداى اعتراض بلند كنيد كه فرد وسيله نيست،

ابزارى نيست بلكه موجودى بشرى است.
آنگاه در دستگيرى و دست بندزدن به شما هيچ درنگ جايز نيست
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و شما اين آزادى را داديد كه بازداشت شويد، به زندان افتيد
و حتّى از چوبة دار حلق آويز شويد.

امّا اين آزادى، آن روى سكة آزادى است (بولد، 1378: 243)

2- توصيف اتاق زندان 
به  آن  محدوديت هاى  و  شكل  اندازه،  حبس،  در  زندگى  شرايط  معمولاً  حبسيه ها،  در 
وسيله ى شاعرانِ محبوس توصيف شده است. ملك الشّعراى بهار نيز در اين مورد اشعارى 
دارد كه به نحوى بسيار بارز، با ذكر جزئيات و به صورتى شاعرانه حال و هواى زندان و 

خصوصيّات آن را به تصوير كشيده است.
چنان كه در شعرى اين گونه سروده است:

تنگنايى سه گام در سه بــــدست             خوابگاهى دو گام در دو وجــــب
روز، محروم ديــــدن خـــورشيد             شام، ممنوع رؤيـــــت كـــوكب 
از يــكى روزنــــــك همى بينم              پاره اى زآسمان به روز و به شب...
پـــــس پشتش يكى عفن مبرز              مــــرده ريگ هـــزار دزد حلب

(بهار، 1380، ج1: 462)
يا در شعر ديگرى اين گونه از تنگى و حال و هواى وحشت انگيز و عفن زندان مى نالد:
ديـــــــــده ام مـــن ز بام آن جا را             آن سيـــــــه چـــــال عمرفرسا را
تنـــگ و تاريك و سهمـناك و قعير              در و ديــوارها سياه چـــــــــو قير
كلبــــه ها بـــى دريـــــچه و روزن              تنــگ و تـــاريك چون دل دشمن
روز و شب هـم در آن سياه مـــغاك              آب پاشند تــــــــا شود نــــمناك
هست دهـــليزى انـــدر اين جا نيز           كلبــه ها هـست در بـــــن دهــــليز
چون شود در به روى كــس بـــسته            ريــه زان بســـــتگى شـــــود خسته
كه هـــــــوا نيز اندر آن حبس است          نفس آن جا به حبس چون نفس است
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نيست بيـــــن مبـــال و محبس، در          در مبـــــالند حبـــــسيان يــــكسر
گر تو را حـــشر ساس و كيك هواست            شو بدان جا كــــه شهرشان آنجاست 
(همان، ج 2: 44)

ناظم حكمت نيز در شعرهايى چند شرحى از زندانى كه در آن محبوس بوده به دست 
داده و از چگونگى زيستن در سياه چال، شرايط اتاق زندان و محدوديت ها و محروميت هاى 

حبس سخن گفته است:
شكى نيست در جايى كه من هستم / نه چاقوى دسته صدفى هست / (به ماها آلات 
قتّاله نمى دهند) / نه چنارى كه سر به ابرها بسايد / شايد در حياط درختى باشد، امّا / ديدن 
آسمان بالاى سرم / براى من ممنوع است./ اينجا غير از من خانة چند انسان ديگر است 
/ نمى دانم / من تنهايم و از آن ها دورم / و آن ها همه با هم از من دورند / براى من حرف 

زدن با هركسى جز خودم / ممنوع است. (حكمت، 81-1378:80).
در شعر ديگرى نيز اتاق زندان را به كوزه اى گِلى تشبيه كرده كه مى تواند مظهر تنگى، 

تاريكى و نيز شدّت محروميت از هواى آزاد و ارتباط با ديگران باشد.
اين پنجره با نرده هاى آهنى / اين كوزه گِلى / و اين چهارديوارى است كه / از ماه ها 

پيش هيچ صداى انسانى جز صداى خودم را / به گوشم نرسانده است (همان: 82).
و يا در شعرى ديگر مى سرايد:

در بيرون بهار آمد! عزيزم، بهار / در بيرون، روى دشت ناگهان / بوى خاك تازه، صداى 
پرنده ها و..../ در بيرون بهار آمد! عزيزم، بهار / در بيرون، روى دشت، درخشش ها... / و در 
درون زندان، جان گرفتن حشرات تخت چوبى / و كوزه اى كه آبش يخ نمى زند / و صبح ها 
آفتاب بر كف سيمانى... / آفتاب / ديگر او هرروز تا دم ظهر / نزديك به من و دور از من 
/ خاموش و روشن مى شود و پيش مى رود / و روز رو به عصر مى رود، سايه ها مى افتند به 
بى ابر  غروب   / مى شود  غروب  بيرون  در   / مى گيرد  آتش  نرده دار  پنجرة  شيشة   / ديوارها 

بهارى... / و در درون، بدترين ساعت بهار همين است (همان: 84 -85).
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بدين گونه ملاحظه مى شود كه هردو شاعر به انحاى مختلف از محبس و اتاق تنگ و 
تاريك زندان ناليده و كوشيده اند شرايط ويژة زندان را با تمام جزئيات و محروميت هايش به 

تصوير بكشند.
بهار بيشتر متوجه فضاى داخل زندان بود و خيالش در چارديوارى محبس، محبوس مانده 
بود. او كمتر از دنياى بيرون سخن گفته و بيشتر از شكل، اندازه، وضعيت غيربهداشتى و 

حشرات موذى زندان گفته است.
ولى ناظم در عين اين كه از اوضاع ديگر محبس گفته، نظرى هم به دنياى بيرون و 
زندگى آزادانه، آسمان، سرسبزى، بهار و درختان داشت و در آرزوى ارتباط با انسان هاى ديگر 

و فضاى بيرون از زندان بود.

3- توصيف شب زندان
چشمة  ديدار  از  ماه،  و  سال  شاعر،  كه  تاريك  و  تنگ  دخمه اى  از  بود  عبارت  «زندان 
خورشيد جهان افروز محروم بود و تنها روزنه اى او را با دنياى بيرون ارتباط مى داد. شاعر 
زندانى در درون دخمة خود، به علتّ تاريكى، چيزى از آمد و شد شبان و روزان و تغيير فصول 
نمى فهميد. از اين جهت است كه همة زندانيان از شب ناليده اند. شب با سياهى كشنده اش، 
مى شد»  بنديان  شكايت  موجب  گزنده اش،  حشرات  انواع  به  آلوده  و  خشن  و  سرد  بستر  با 

(ظفرى، 1375: 147 -149).
ملك الشّعراى بهار در قصيدة «كيك نامه»، شمه اى از احوال شب زندان، بى خوابى ها و 

رنج هاى خود را بدين گونه بيان مى دارد:
چو اختران پلاس سيه بــــر ســــر آورند        ككان به غارت تن من لــــشكر آورند  
دو دو و سه سه، ده تا و بيـست بيـــست          چون اشتران كه روى به آبشخور آورند

آوخ چه دردها كه مــــــرا در دل افكنند         آوخ چه رنـــــــج ها كه مرا بر سر آورند
از پا و دست و سينه و پشت و سر و شكم         الا و زيــــر رفــــته و بـــازى درآورند



123

بررسى تطبيقى حبسيات ملك الشّعراى...
يقى
تطب

ات 
ادبي

ات 
طالع

م

چــون رگ زنـــان چابك بى گفتة پزشك        بهر گشودن رگ من نشـــــــــتر آورند
بر بسترم جهند و تو دانى كه حال چيست         چون يك قبيله حمله به يك بستـر آورند
در آستين راست چـو گيرم ســــراغ شان         چابك ز آستين چپـــم ســــــر برآورند
خوابم جهد ز چشم و خيالم پــــرد ز سر         زانچ اين گزندگان به من مضـــطر آورند

(بهار،1380، ج 1: 311)
تابستان  گرماى  و  موذى  حشرات  جانوران،  زندان،  شب  از  نيز  ديگرى  سرودة  در  بهار 
سخن گفته و با زبانى طنزآميز زندان را جايگاهى خوب و بلند و درخور بزرگان و مبارزان 

دانسته: 
          چون شب آيد پشه سُرنازن شود من چنگ زن

                                    كار ساس و كيك، رقص و كار من افغان بود 
         روز و شب از سورت گرما بسان قوم نــــوح

                                    هر دم از سيل عرق بر گرد من طوفان بــود
         گر ببندم در، حرارت ورگشايم در، هـــــوام

                                    هر دو سر هم سنگ، چون دو كفّة ميزان بود
        شاعرى بيمار و كنجى گنده و تاريك و تــر

                                    خاصّه كاين توقيف در گرماى تابستان بــود 
        موشكان هر شب برون آيند و مشغولم كنـند

                                   هم نشين موش گشتن رتبتى شايان بــــود! 
        منظرم ديوار و موشم مونس و كيكم نــديم

                                  بادزن آه پياپى، شمع ســــوز جــــان بود
(همان، ج1: 467- 468)
ناظم حكمت نيز در مواردى مانند بهار، شب تاريك و زجرآفرين زندان، همچنين عوامل 

آزاردهندة گوناگون مانند حشرات و گرما و امثال آن را به تصوير مى كشد: 



124
شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

سال پنجم، شمارة 18

بين ساعت دو و پنج / در زير پشه بند دراز كشيده ام خيس عرق / بى حركت / با چشمان 
باز / وزوز مگس ها را گوش مى كنم ( حكمت، 1387: 96).

يا در شعر ديگرى مى گويد: 
موجود  مانند  تاريكى  در  گرما  و  مى ايستد /  غفلتاً  بعد  و  برمى خيزد/  باد  ناگهان  شب ها 
زنده اى نفس مى كشد / و با پاهاى نرم و پر مويش راه مى رود / و ما را به چيزى تهديد 

مى كند (همان: 97).
چنان كه ديديم هر دو شاعر تصاوير تقريباٌ مشابهى از شب زندان ارائه داده اند؛ امّا بهار 
بيشتر به توصيف حال و روزگار خود و وضعيت زندان در شب پرداخته است كه به نوعى، 
نااميدى و حسرت شاعر را نمودار مى سازد. چنان كه «ظفرى» مى گويد: «اگرچه در تاريكى، 
نه تنها شب و روز زندان يكسان است و بندى بدبخت از آمد و شد شبان و روزان بى اطّلاع 
است، بلكه از بهار و خزان نيز بى خبر است. خواب در محبس، بخصوص در سكوت مرگ 
به  ولو  رستن،  و  جانكاه  اندوه  و  رنج  از  زندانى  فرار  براى  پناهگاهى  است  ممكن  آسايش، 
طور موقّت از قيد و بندهاى جهان خاكى باشد؛ امّا ناتوانى جسمى، محيط تنگ و تاريك و 
آلوده به انواع حشرات و نگرانى و دلهره، پيوسته خواب و آسايش را از او مى گيرد» (ظفرى، 
1380: 182- 183)؛ كه اين گفته در مورد بهار بيشتر صدق مى كند؛ امّا ناظم حكمت با همة 
توصيفاتى كه از زندان و شب هاى دردانگيز و تاريك آن دارد، در هيچ شرايطى نمى گذارد 
چراغ اميد در دل رنج ديده اش خاموش شود و حتّى در دل زمستان هم به بهار و روزهاى 
آزادى و رهايى باور دارد و گذشت سنگين زمان در شب هاى زندان او را متزلزل و مضطرب 

نمى سازد:
ساعت پنج غروب مى شود / با ابرها كه به آدم هجوم مى آورند / معلوم است كه اغلب شان 
باران خيزند. / چنان از پايين مى گذرند كه مى شود گرفت شان ... / چراغ چند شمع اجاق ما 
/ و چراغ گازسوز خياط ها روشن شد. / خياط ها «احلامور» مى نوشند. / اين به معنى آمدن 

زمستان است. / سردم است / امّا غمگين نيستم (حكمت، 1378: 99).
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در شعر ديگرى چنين مى سرايد: 
زمان در درونم / همچون گل سرخى است با عطر دلاويز / امّا از اين كه امروز جمعه 

است و فردا شنبه مرا چه باك / ديگر چيزى باقى نمانده است (همان: 138).

4- توصيف زندانبان و خدمتكاران و نگهبانان زندان
«يكى از دردهاى پايان ناپذير زندانى- منظورم شاعران و نويسندگان، يعنى راهنمايان 
فكرى بشرى است نه دزدان و جنايتكارانى كه به راستى براى سلامت اجتماع زيان آورند و 
بايد بر آن ها سخت گرفت- رفتار توهين آميز همراه با خشونت نگهبانان و دوستاقبانان است. 
گويى اين گروه از بين سخت دل ترين افراد، دست چين مى شوند تا بتوانند بر زخم محبوسان 
نمك بپاشند و نشتر روح و روان شان باشند... اگرچه در ميان زندانبانان و نگهبانان، افرادى 
به  پاره اى  نان  خاطر  به  و  ناراضى  خود  شغل  از  قلباً  كه  مى شوند  پيدا  ساده دل  و  مهربان 
نگهبانى مشغول هستند، امّا بيشترين آنان ديوسيرتانى بيش نبودند» (ظفرى، 1380: 191).
اين قصيده را بهار در شهر اصفهان و در انتقاد از اوضاع عمومى و ظلم و جور عمّال 

ستم پيشة شهربانى وقت با عنوان «شكواييه» سروده است:
 شرير قاضى و رهزن امين و دزد عسس           از ايــــن ديار ببايد برون جهاند فرس
فتـــاده كار كسان با جماعتى كه بوَُند              هـمه عوان و همه خونى و همه ناكس
زمام جمله سپرده هوس به چنگ هوى             مهار جمله سپرده هوى به دست هوس 
نه از خداشان بيم و نه از بشرشان شرم              نعوذباالله ازين ســـــگان هرزه مرس...
مرا از محبس اين سفلگان حكايت هاست           كـــه كرده پايم روى زمين زندان مس

(بهار، 1380، ج 1: 548)
در شعرى ديگر از رنج ها و مرارت هايى كه در زندان او را در تنگنا قرار داده و حتّى از 

ساده ترين امكاناتى كه از او دريغ شده، سخن مى گويد: 
دزد و خونى بگذرد آزاد در دهليز حبس            ليك ما را منع بيرون شد از اين زندان بود 
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مجرمين در شب فروخسبند زير آســـمان         وين ضعيف پير در اين كلبه در بندان بود
پيش رويش آب روشن جوشد انــدر آبگير         گر بخواهم دست ورويى شويم اندر آبدان

ره فروبندد مرا مردى كه زندانبان بود
(همان: 467 )

ناظم حكمت نيز مانند بهار در مواقعى از سيماى پست و چهرة كريه زندانبانان و شكنجه ها 
و آزارهايشان پرده برمى دارد و اوج قساوت و سنگدلى آن ها را به تصوير مى كشد:

فرودگاه   / است  جارى  خونش   / گشوده  دهان  زخمى  همچون  آسمان  در  خورشيد 
 / كلانترى ها  زندان،  ديوارهاى   / جيپ ها  و  باتون ها   / شكم  روى  دست ها  مستقبلين،   /
طناب هاى آويخته از چوبه هاى دار / و مأموران نامرئى در لباس شخصى / و پسربچه اى 
نتوانست در برابر شكنجه مقاومت كند / و خود را از طبقة سوم سازمان امنيت به زير انداخت 

(حكمت، 1378: 125).
به  ترسى  هرگز  ناظم  زندانبانان،  جنايات  تصويركشيدن  به  و  توصيفات  اين  همة  با  امّا 
دل خود راه نمى دهد. وى در راه مبارزه و عقيدة خود آنچنان راسخ و پايدار است كه در زير 
وحشتناك ترين شكنجه ها و در عمق ژرف ترين سياه چال ها ايمان و باور خود را به فرداهايى 
و  شكنجه گران  رفتار  و  اعمال  جسور،  و  شجاع  قهرمانى  مانند  و  نمى دهد  دست  از  روشن 

عاملان بند و زنجير را به تمسخر مى گيرد:
يك سال بيشتر طول نمى كشد / در قرن بيستم / تلخى مرگ/ مرگ / مرده اى كه از 
طنابى آويزان است / به چنين مرگى / دلم رضا نمى دهد/ امّا مطمئن باش عزيزم / اگر قرار 
گردنم  به  را /  دار  طناب  سياهش  عنكبوت  چون  پرموى  دست  با  بينوايى/  كولى  كه  باشد 
بيندازد/ بيهوده به ناظم نگاه خواهند كرد / تا ترس را در چشمان / آبى اش ببينند (همان: 

(103

5– وطن دوستى و نفرت از بيگانه
«يكى از موضوعاتى كه در حبس نامه ها مطرح مى شود، وطن دوستى و علاقه به آب و 
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خاك، تنفر از بيگانه و بيگانه پرستان است» (ظفرى، 1380: 131).
شاعران حبس كشيده نيز در طول دوران هاى مختلف، از وطن پرستى و نفرت از بيگانه و 
عاملان استعمار و استبداد سخن ها گفته و به طرق مختلف آن ها را با سلاح قلم و فكرشان 
مورد حمله قرار داده اند. يكى از شاعرانى كه همواره با عشقى وافر به وطن و با نفرتى هرچه 
از  يكى  وطن  است. «مفهوم  بهار  ملك الشّعراى  گفته،  سخن  مستبدان  و  خائنان  از  بيشتر 
جاى  در  دارد.  باره  اين  در  فراوانى  اشعار  و  قصايد  و  است  بهار  شعر  ويژگى هاى  مهم ترين 
جاى شعر بهار مفهوم وطن و دلسوزى او به ايران و ايران دوستى شايد يكى از مميّزات بارز 

و شاخصه هاى بيانى و سبكى خاص بهار باشد» (رادفر، 1388: 78). 
«عشق به ايران كهن، عشق به تاريخ ايران، در سراسر ديوان بهار به چشم مى خورد. اين 

تاريخ گذشتة ايران در نظر او آيينة حكمت و عبرت است» (زرين كوب، 1372: 379).
روح بلند و سركش بهار نفوذ بيگانگان در كشورش را برنمى تابد و بر كسانى كه مسببب 
اين اوضاع هستند، مى تازد و لعنت و نفرين مى فرستد كه سرزمينى به اين عظمت، شايستة 

وابستگى نيست. 
بهار در اين شعر، بر اضمحلال ارزش هاى انسانى و اجتماعى افسوس مى خورد؛ از ظلم 
و جور دولت و روى كار آمدن ناكسان در مصادر امور، زبان به شكايت مى گشايد و از اوضاع 
ناگوار و حادثات ملال انگيزى كه عمّال شهربانى وقت براى او و ساير وطن دوستان به وجود 

آورده اند، انتقاد مى كند:
زيـــر كلاه عشق و حقيقت سرى نماند   در شهربند مهر و وفا دلبرى نمــــاند         
آن آتشى كه خاك وطن گرم بود از آن           زين خشك سال حادثه، برگِ ترى نماند
اى باغبان بسوز كه در باغ خـــــرّمى           طـورى به باد رفت كز آن اخگرى نماند
بــــــهر پناه مردم مسكين درى نماند  هر در كه باز بود سپهر از جفا بــبست       
بر باد رفت و زان همه جز دفترى نماند   آداب ملك دارى و آيـــين مــــعدلت      
بـــى درد و داغ، خانه و بوم و برى نماند زين جنگ هاى داخلى ويــن نظام زور     
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ديگر به شهر و دهكده، سيم و زرى نماند جز گونه هاى زرد و لبان ســـپيدرنگ     
(همان: 484)

وطن دوستى و دغدغة وطن داشتن در اشعار ناظم حكمت نيز جلوه اى خاص و تصويرى 
پررنگ دارد. وى همواره از وطن فروشى و فرصت طلبى خائنان به وطن ناله سر مى دهد و 
به آنان كه براى رسيدن به اهداف پليد خود وطن شان را به باد تاراج اجانب مى دهند، نهيب 

مى زند:
آيا انسان وطنش را مى فروشد؟/ آب و نانش را خورديد/ آيا در اين دنيا عزيزتر از وطن 
هست؟ / آقايان، چگونه به اين وطن رحم نكرديد؟ / پاره پاره اش كردند/ گيسوانش را گرفتند 

و كشيدند/ كشان كشان بردند و تقديم كافر كردند. (حكمت، 1378: 113)
ناظم تا آنجا دلبسته و پايبند وطن خويش است و آنچنان روياى آزادى و استقلال آن را 
در سر مى پروراند كه حتّى در زندان و تبعيد نيز لحظه اى از آزادى خواهى براى وطن خويش 
دست برنمى دارد و وطن دوستى را با زندگى خويش عجين مى سازد. اوج وطن دوستى ناظم 
حكمت در شعرى ديده مى شود كه در آن با لحنى تند و شگردى خاص و نيز با كنايه و 
تعريض پرده از اهداف پليد خائنان و فرصت طلبان برمى دارد و وطن پرستى وارونة عده اى 
كج فهم و نادان را به تصوير مى كشد و در عوض، فهم درست خويش از جريانات سياسى و 

اجتماعى و تيزهوشى و موقعيت شناسى اش را نمايان مى سازد:
ما  است:  گفته  «حكمت   / مى دهد».  ادامه  هنوز  را  وطن  به  خيانت  حكمت  «ناظم 
ادامه  هنوز  را  وطن  به  خيانت  حكمت  «ناظم  هستيم»./  آمريكا  امپرياليسم  نيمه مستعمرة 
مى دهد» / اين ها در يكى از روزنامه هاى آنكارا چاپ شد. در سه ستون با حروف سياه. / 
آرى، من خائن به وطن هستم. شما وطن پرستيد، شما ميهن دوستيد. / من خائن به وطن 
هستم. من خائن به ميهنم./ اگر وطن مزارع شما باشد. / اگر وطن آن چيزى باشد كه در 
گاوصندوق ها و دسته چك هاى شماست، / اگر وطن مردن از گرسنگى در كنار جاده باشد، / 
اگر وطن در زمستان مثل سگ لرزيدن و در تابستان از تب به خود پيچيدن باشد، / اگر وطن 
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مكيدن خون سرخ ما در كارخانه هايتان باشد، / اگر وطن چنگال ارباب هايتان باشد، / اگر 
وطن حكومت چماق و باتون پليس باشد، / من خائن به وطن هستم. (همان: 202)

چنان كه ديديم هر دو شاعر دغدغة آزادى و استقلال وطن خود را دارند و در اين راه 
سختى و شكنجه و تبعيد و زندان را به جان مى خرند و از جان خويش نيز دريغ نمى ورزند. 
نفرت از خائنان و وطن فروشان و فرياد برآوردن بر سر آنان در جاى جاى وطنيات اين دو 
شاعر ديده مى شود. هر دو به دولت ها و حكومت هاى استعمارگر، از جمله آمريكا و روسيه 
تزارى، اشاره كرده، به بركنار ماندن هم ميهنان خويش از شرّ آنان اشاره مى كنند؛ امّا ناظم 
و  اميدوارتر  استبداد  چنگ  از  خويش  وطن  آزادى  به  نسبت  بهار،  با  مقايسه  در  حكمت 
خوش بين تر است؛ همچنين وى در وطنيات خود داراى شمّ سياسى و اجتماعى قوى است و 
تيز هوشى وى خوانندگان شعرش را از كج فهمى و بلاهت و ساده لوحى در باب دشمنان و 

خائنان وطن برحذر مى دارد.

6- آرزوى مرگ
«تنگناى زندان و فشار روحى و جسمى، جان شاعر را به لب مى آورد و كاسة صبرش 
را لبريز مى كند. در اين لحظه هاى تلخ و اندوه زا، كه شاعر تيره بخت در نهايت نااميدى با 
عفريت مرگ و نيستى دست به گريبان است، گاه از سخت جانى خود در شگفت مى ماند و 
گاهى چون ديوانگان براى رهايى از رنج و درد با مرگ نرد عشق مى بازد و در اشتياق ديدار 
آن، چون مادر فرزندمرده ناله مى كند و از پانهادن به جهان خاكى پشيمان است» (ظفرى، 

.(218-213 :1380
يا همچنان كه دكتر زرّين كوب گفته است: «در آن هنگام كه سخنور از همة كوشش ها 
و تلاش ها بر رهايى، خسته و درمانده شد و درى را براى بيرون پريدن از قفس زندان باز 
نديد، يأس و بدبينى تمام وجود او را فرا مى گيرد و به چنين توهمى دچار مى شود كه مگر 

عمر او تا روز مرگ وقف زندان خواهد بود» (زرّين كوب، 1372: 124).
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محمّدتقى بهار در تعدادى از اشعار و حبس سروده هايش گاهى آنچنان از يأس و بدبينى 
و درد و رنج لبريز مى شود كه مرگ را راحت بخش روح و جان خويش مى پندارد و آرزوى آن 
را در سر مى پروراند. مرگى كه آن را همسنگ خاموشى وخاموشى را همسنگ آن مى داند: 

 خامشى جســــتم كه حاسد مرده پندارد مرا
                                   وز سر رشك و حسد كم تر بيازارد مـــــــرا 

 زنده در گور سكوتم من، مگر زيـــن بيش تر
                                   روزگار مرده پرور خـــــوار نــــــشمارد مرا 

 مرگ شاعر زنــدگى بخش خيال اوست كاش
                                    اين خــــــــموشى در شمار مردگان آرد مرا 

 تا مــــــگر تأثير بخشد نــــاله هاى زار من
                                   آرزوى مـــرگ حــــــالى بسته لب دارد مرا 

 شد اميد از شش جهت مقطوع و نوميدى رسيد
                                  بو كه نوميدى به دست مرگ بسپارد مــــرا

(بهار، 1380، ج2: 383)
امّا ناظم برخلاف بهار و با وجود همة مصائب، دردها، رنج ها، زندان ها و تبعيدها، مرگ 
را آرزو نمى كند بلكه آن را مى پذيرد. مرگ واژه و مفهومى است كه كمتر در اشعار ناظم و 
حتّى در حبسيه هايش حضور دارد و اگر هم در مواقعى نامى از آن به ميان مى آيد، فقط براى 

اظهار باور نداشتن به آن و برجسته كردن نقطة مقابل آن، يعنى «زندگى» است:
گل من، سياهى دوچشمم، / از مردن نمى ترسم. / از مردن عار دارم. / مردن به غرورم 

بر مى خورد (حكمت، 1378: 131)
در شعر ديگرى نيز اين گونه مى سرايد:

همسرم / زندگى ام / پيرايه ام / به عمرى كه مى گذرد. / غمگينم / آرامم / و سرفراز. / 
هركدام كه پيش تر بميريم / به هرگونه اى / در هر كجا / تو و من / مى توانيم بگوييم / كه 
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همديگر را دوست داشتيم / و براى زيباترين هدف انسانى جنگيديم. / مى توانيم بگوييم: / 
«ما زيستيم». (حكمت، 1387: 27)

نتيجه
محمّدتقى بهار و ناظم حكمت هر دو، شاعران مبارز، آزادى خواه و آزادى جويى هستند 
كه سال هاى سال در راه رهايى مملكت شان از چنگ استبداد و خفقان و اسارت و بردگى 

تلاش كرده و زندان و تبعيدهاى بسيارى را متحمّل شده اند. 
هر دو شاعر زندان و تبعيد را با تمام سختى ها و تنگناهايش تجربه كرده اند و هر دو از 
فضاى تنگ و تاريك و محيط دلگير و غيرانسانى محبس خويش ناليده و حبس سروده هاى 
زيبايى را آفريده اند. اين حبسيات نمايانگر ظلم و بيداد، بى عدالتى حاكمان وقت و عدم آزادى 

بيان و قلم در جامعة آن روز ايران و تركيه است.
توصيف هر دو شاعر از زندان در به تصويركشيدن فضاى نامناسب آن مشابهت هايى با 
هم دارد؛ امّا بهار بيشتر شرح حال و جزئيات داخل زندان و حسرت و نوميدى خويش را بازگو 
كرده و از بيرون و حال و هواى دنياى خارج از زندان كمتر سخن گفته است. در حالى كه 
ناظم در عين وصف فضاى داخل محبس، مرغ خيال و آرزوى خود را در بيرون از زندان و 

در آسمان آرزوهاى سبز و در فضاى عارى از بند و زنجير جولان داده است.
هر دو شاعر دغدغة وطن دوستى و حس نفرت از بيگانگان و خائنان به وطن را داشتند و 
در آرزوى آزادى و رهايى مردم سرزمين خود و ديگر انسان ها بودند. با اين تفاوت كه در شعر 
بهار گاهى سرخوردگى و نااميدى از آزادى و استقلال مردم جلوه گر بود؛ امّا ناظم با وجود 
همة مشكلات و رنج ها و بن بست ها به هيچ وجه، اميد خود را به آزادى و رهايى از زندان، 

همچنين آزادگى و استقلال ملتّش و ديگر انسان ها از دست نداد.
آرزوى مرگ و سخن گفتن از آن در حبسيات ناظم حضور خيلى كمرنگى داشته و در 
حقيقت وى مرگ را در باور خود راه نداده و دچار سرخوردگى و يأس نشده است؛ امّا بهار 
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در مواقعى در اثر شدّت رنج ها و با توجه به بى اعتنايى و جهل مردم آرزوى مرگ را در سر 
پرورانده است.
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